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ابزار و منبع معرفت در تبیین حقیقت ثواب و عقاب 

عمل از دیدگاه  تجسّماخروی بر مبانی مسلک مجازات و 

 علامه طباطبایی 

 2نیا محمدرضا امامی  1، مرتضی اولیانسب

 چکیده 

.  استداشته  از دو مسلک مجازات و تجسّم عمل پرده بر  ،میان عمل و جزا  ۀقرآن کریم در تبیین رابط  هدف:
  یین در تب  یاز ابزار و منابع معرفت  یشانا  یمنددر بهرهطباطبایی  علامه    ۀیظرن  یبررسهدف از انجام این پژوهش،  

ای مبتنی بر تحلیل عقلی تحلیلی و با روش کتابخانه  -این پژوهش از نوع توصیفی  :روش  .بوددو مسلک    ینا
با انسلاخ   ،مرتبط با این دو مسلکن در تفسیر آیات  ا ن و محققمفسرّابرخی از    ها:یافته.  استه  شد  انجام

معتقدند   ،؛ برخی دیگر با نفی تفکر عقلی و فلسفی اندزدهمعنای حقیقی، رنگ مجاز و تشبیه به آنها آیات از 
میان   ،از نظر علامه گیری:نتیجه . استزمان و مکان  ۀثوابها یا عقابهای عالم آخرت همانند دنیا در محدود

توان به این حقیقت تکوینی دست از طریق نقل می  و صرفاً استملکوتی و تکوینی برقرار  ۀعمل و جزا رابط
بندی این دو دسته آیات پرداخته و  به جمع  ،یافت. ایشان با بهره گرفتن اصل عقلی تمایز حقایق از اعتباریات

 . استصحیح برای دریافت پاداش و کیفر اخروی  ۀتنها شیو ،معتقد است مسلک تجسّم عمل 

ابزار معرفت، منبع معرفت، ثواب، عقاب، مسلک مجازات، مسلک تجسّم عمل، علامه  واژگان کلیدی:
 طباطبایی. 
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 الف( مقدمه 
شود؛ ثواب و  مسئلۀ ثواب و عقاب، از مسائل بسیار مهم در حوزۀ مباحث معاد شمرده می

بندگان را   عقاب از جمله ضمانتهایی است که خداوند متعال در قرآن کریم از طریق آن، 
فرایض و فرامین الهی تشویق و ترغیب کرده و از ارتکاب اعمال سوء و قبیح  برای انجام  

  که   بازداشته است. قرآن کریم در بیان رابطۀ میان عمل و جزا، آیات متعددی را بیان کرده
موجود میان آنهاست؛ زیرا برخی از این آیات، ناظر  تعارض  نمایانگر    این آیات،  یظهور بدو

باشند. این  به مسلک مجازات بوده و دستۀ دیگر، کاشف از رابطۀ عینیت میان عمل و جزا می
دو دسته آیات از دیرباز محل بحث و گفتگوی اندیشمندان و محققان در این عرصه بوده  

 است.
شناسانه در اندیشۀ یک محقق، در تولید و تبیین و توجیه نظریه پیرامون  وجود مبانی معرفت

شناسی، بحث  این مسئله به طور قطع مؤثر بوده است. از جمله مباحث مطرح در مسئلۀ معرفت
اند تا با بهره گرفتن  ابزار و منابع معرفت است. مفسرّان و محققان عرصۀ قرآنی در صدد برآمده

از ابزار و منابع معرفتی، به تبیین حقیقت ثواب عقاب و رابطۀ آن با اعمال بپردازند. برخی از  
اند که انواع ثوابها یا عقابهایی که برای انسان در  آنها با نفی تفکر عقلی و فلسفی معتقد شده

ده،  منازل متعدد بعد از عالم دنیا از عالم برزخ تا قیامت و در نهایت از بهشت و جهنم مهیا ش
که برخی دیگر  . همچنان(102:  3، ج  1370)قزوینی،  همانند دار دنیا در محدودۀ زمان و مکان است

شده، از اتخاذ نظریۀ واحد در تبیین رابطۀ عمل و جزا اجتناب کرده،  به خاطر چالشهای مطرح
اند برخی از اعمال بر اساس مسلک مجازات و برخی دیگر مطابق مسلک تجسمّ  معتقد شده

 ( 348:  8، ج  1412؛ سبحانی،  512:  4، ج  1416)بروجردی،  شوند.جزا داده می
اندیشی به تبیین رابطۀ  علامه طباطبایی نیز از جمله مفسرّانی است که در آثار خود با ژرف

میان عمل و جزا پرداخته است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال است که علامه در  
از چه    -که مبتنی بر دو مسلک مجازات و تجسمّ عمل است  -بیان حقیقت ثواب و عقاب

 ابزار و منابع معرفتی بهره برده است؟
تحقیقات چندانی پیرامون این مسئله صورت نگرفته  شده بیانگر آن است که  بررسی انجام

توان به کتابها و مقالات ذیل اشاره  است؛ اما در میان آثار نزدیک به موضوع این پژوهش، می
 کرد:

»معاد کتاب  اندیشهدر  بر  تأکید  با  طباطبایی«شناسی  علامه  قرآنی    (1396آبادی،  )تاج های 
  - نگارنده سعی کرده است به بسط و توضیح دیدگاه علامه طباطبایی در مباحث مختلف معاد
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از قبیل حقیقت مرگ و حیات برزخی، گسترۀ معاد، ماهیت بدن اخروی انسان، دریافت نامۀ  
و مقایسۀ دیدگاه علامه در این    -عمل، کاوش و رابطۀ جزا و پاداش اخروی با اعمال انسان

سایر مفسرّان و فلاسفه بپردازد. در این کتاب راجع به دیدگاه علامه   موضوعات با دیدگاه 
»دروس اتحاد    دربارۀ ابزار و منابع معرفت در موضوعات ذکر شده، بحثی به میان نیامده است.

در آن اجمالاً به پاسخ اشکالات  (1404)زاده آملیعاقل به معقول« کتابی است که آقای حسن
نظریۀ  مطرح و توضیح  به بسط  ولی  است؛  پرداخته  اعمال علامه  نظریۀ تجسمّ  پیرامون  شده 

ۀ اثبات نظریۀ تجسمّ اعمال و تبیین کارکردهای آن از دیدگاه »ادلّ  است. علامه ورود نداشته
تجسمّ اعمال   ۀبه اثبات نظری  در آن ای است که  ، مقاله (1396)نیلساز و کولیوند، بایی«علامه طباط 

مسخ   ۀو نفی ظلم در جزای عمل، خلود در جهنم و پاسخ به شبهات مسئل شده علامه پرداخته
به اصول معرفتی   ایرا از جمله کارکردهای نظریه تجسمّ اعمال دانسته است. این مقاله اشاره

عقل و وحی از دیدگاه   ۀ»بررسی تحلیلی رابط  ۀتجسمّ اعمال نداشته است. مقال  ۀدخیل در نظری
  ۀ در صدد تبیین ابزار معرفتی عقل و وحی، قلمرو عقل و رابط  (1388دگلی، ی)بعلامه طباطبایی«

 عقاب ندارد. حقیقت ثواب  آن با وحی برآمده و اختصاصی به مسئلۀ
اکثر این آثار در مقام مقایسه با پژوهش حاضر، این تفاوت را دارند که هر کدام به نوعی  

اند؛ ولی کاربست ابزار  در صدد تبیین و تحلیل بخشی جزیی از موضوع این پژوهش برآمده
و منابع معرفتی، از جمله عقل، در تبیین رابطۀ عمل و جزا و به عبارت دیگر؛ حقیقت ثواب و  
عقاب، در این آثار پژوهشی بررسی نشده است. ایجاد حلقۀ وصل میان ابزار و منابع معرفتی  

شته شده مشهود  و تأثیر آنها در بحث حقیقت ثواب و عقاب که جای خالی آن در میان آثار نو
 بود، تلاشی است که این پژوهش در صدد انجام آن است. 

شده، آوریشود و اطلاعات جمعتحلیلی استفاده می -در این پژوهش، از روش توصیفی
شوند؛ به این صورت که بعد از تبیین حقیقت ثواب و عقاب از دیدگاه تجزیه و تحلیل می

شود. همچنین در  علامه طباطبایی، نقش عقل و نقل و جایگاه آنها در این تبیین، بررسی می
افزارها،  ای بهره گرفته شده و با استفاده از کتب، مقالات و نرماین پژوهش از شیوۀ کتابخانه
 مراحل تحقیق طی شده است. 

 ب( مفاهیم 

 . ابزار و منبع معرفت 1
در این پژوهش، مراد از مفهوم ابزار و منبع کسب معرفت، معنایی است که از توجه به کارکرد  

ترسیم    ثواب و عقاب  ییاتو جز  یقحقاعقل در تبیین و تشخیص صغرای قیاسی که در کشف  
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تبیین جزییات مسئلۀ ثواب و عقاب، در صورتی نقش عقل  در  آید؛ یعنی  به دست می  شود،می
شود که در تبیین رابطۀ موجود میان عمل و جزا، عقل این توانایی را  به عنوان منبع تلقی می

دارد که علاوه از ادراک کبری  قادر به تبیین صغرای قیاس نیز باشد. در این شیوه، مدرکات 
عقل در کنار بیانات قرآن و سنّت، در کشف حقایق و جزبیات ثواب و عقاب، حجت است.  

اشد، عقل نه به عنوان منبع، بلکه به مثابه ابزار به ایفای  ولی اگر صغرای نقلی و کبرای عقلی ب
پردازد. توضیح بیشتر هر یک از کارکردهای عقل در تبیین حقیقت ثواب و  نقش خود می

 شود: منطقی ذیل ترسیم میعقاب، در قالب دو قیاس 

 ( کارکرد استقلالی عقل)عقل منبعی(یک
ویژگی و  و  صغری: حقایق  ثواب  نظریهای  قضایای  از جمله  که در حوزۀ  عقاب،  اند 

 باشند. ادراکات عقل نظری می
پذیر بوده و عقل،  اند، برهانکبری: تمام قضایای نظری که در حوزۀ مدرکات عقل نظری

 قدرت تجزیه و تحلیل آن را داراست. 
پذیر بوده و عقل، قدرت تجزیه  های مسئلۀ ثواب و عقاب، برهاننتیجه: حقایق و ویژگی

 و تحلیل آن را داراست. 
در صورتی که این شأن برای عقل ثابت شود، حکم عقل و اعتبار آن در زمینۀ کشف 

 تراز با نقل خواهد بود. حقایق ثواب و عقاب هم

 ( کارکرد غیر استقلالی)عقل ابزاری( دو
ویژگی و  طریق آموزهصغری: حقایق  از  عقاب، صرفاً  و  ثواب  سایر های  و  نبوی  های 

 السلام( قابل شناخت است. معصومین)علیهم
السلام( باشد، برهان  کبری: چیزی که فهم آن در انحصار بیانات نبوی و معصومین)علیهم

 پذیرد. عقلی نمی
:  1، ج  1390)طباطبایی،  پذیرد.های ثواب و عقاب، برهان عقلی نمینتیجه: حقایق و ویژگی

 ( 265:  5؛ همان، ج  412
ترین کارکردهای عقل ابزاری این است که اعتبار ظهورات و نصوص شرع مقدس  از مهم

مبتنی بر دلایل عقلی است. فهم نصوص دینی و منابع دینی، وابستگی شدیدی به عقل دارد  
:  الف/1388؛ همو،  255-256:  5؛ ج  5-9:  1)همان، ج  توان فهم دینی را سامان داد.و بدون آن، اساساً نمی

96-72 ) 
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که   دارد  ضرورت  نکته  این  با  برهانبیان  ملازم  عقاب،  و  ثواب  حقایق  نبودن  پذیر 
اند که عقل  ستیز مطالبیهای برهانستیزی این حقایق نیست؛ زیرا آموزهستیزی و برهانعقل

می شهادت  آنها  بطلان  به  و  نپذیرفته  را  آنها  وجه  هیچ  که  به  است  این  مراد  بلکه  دهد. 
اند که عقل به دلیل عدم تسلط و احاطه،  هاییهای وحیانی عالم آخرت از سنخ گزارهآموزه

نیست. به دیگر بیان؛ حقایق عالم آخرت، به   آنها قادر  به طور مستقل به تشخیص حقیقت 
 ستیز. گریز هستند، نه برهانخصوص حقیقت ثواب و عقاب، عقل گریز و برهان

 . ثواب و عقاب 2

 ثواب و عقاب در لغت یک( 
:  8  ، ج1409)فراهیدی،  به معنی بازگشتن به حالت قبلی آمده استب« و   واژۀ ثواب از ریشۀ »ث

ثواب دربارۀ پاداش کار نیک  واژۀ    اگرچه  .(246:  8، ج  1404؛ ابن فارس،  155:  15، ج  1421؛ ازهری،  246
:  1412)راغب، شود.اما بیشتر برای پاداش عمل نیک استعمال می  ،و کیفر کار بد کاربرد دارد

 ( 392:  1، ج  1362؛ طریحی،  178
 مفاعله   باب  مصدر  یکی:  دارد  اصلی  معنای  و  کاربرد  دوب«    ق  »ع  از ریشۀ  عقاب،  واژۀ

  کیفر  معنای  به  است، سزاوار کیفری بدی  کار هر  پی در  چون  و آمدن است  پی  در  معنای به
قَبه   جمع  دوم،  است؛  رفته  کار  به  عذاب  مترادف   و  بد  کار   کوهستانی   سخت   راه  معنای  به   عَ

 ( 576:  1412،  ؛ راغب77:  4، ج  1404فارس،  ؛ ابن  178:  1، ج  1409)فراهیدی،  .است

 ثواب و عقاب در اصطلاح دو( 

عقیدۀ علامه طباطبایی، قرآن کریم در بیان ماهیت ثواب و عقاب، به دو مسلک »مجازات«    به
و »تجسمّ عمل« اشاره داشته است؛ ایشان بر اساس این دو مسلک، دو اصطلاح از ثواب و 

است. ثواب و عقاب بر اساس مسلک مجازات که در دایرۀ امور اعتباری    عقاب بیان کرده
 شود: جریان دارد، چنین تعریف می

  صالح  اعمال  به  خداوند  طرف از  که  است  فعل  صاحب  به  خیر  ۀ افعالبازگشت نتیجثواب،  
تعلق می . ثواب، جزای طاعت؛ یعنی فرمانبرداری و عمل به تکلیف و عقاب،  گیردمؤمنان 

به   جامعه  افراد  اینکه  برای  عقلا  است.  با تکلیف  و مخالفت  نافرمانی  یعنی  جزای معصیت؛ 
قوانین اجتماعی عمل کنند، در برابر عمل به قانون، پاداش و در ازای مخالفت با آن، مجازات  

گیرند. در دین الهی نیز در برابر طاعت و معصیت، جزای مناسبی لحاظ  لازم را در نظر می
 ( 359:  6، ج  1390)طباطبایی،  شود.شده که این جزا، ثواب و عقاب نامیده می
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همچنین مرحوم علامه در توضیح این دو اصطلاح بنا بر مسلک تجسمّ اعمال که بر پایۀ  
می بیان  است،  استوار  جزا  و  عمل  میان  اعمال رابط تکوینی  اخروی، همان  ثواب  که  کند 

به اذن الهی به صورت انواع   دنیوی انسانهاست که صورت ملکوتی آنها در جهان آخرت 
شوند؛ و عقاب اخروی، صورت ملکوتی اعمال های بهشتی مجسمّ مینعمت، مانند باغ و میوه

به صورت انواع عذاب، مانند آتش و زقوّم تجسمّ    دنیوی انسانهاست که در قیامت به اذن الهی
 ( 87:  12؛ ج  93:  1)همان، ج  خواهند یافت.

 های کسب معرفت دینی از دیدگاه علامه طباطبایی ج( راه
از سه  علامه با استناد به قرآن کریم بیان می کند که درک مقاصد دینى و معارف اسلامى 

امکان معنوى  و درک  و شهود  عقلى  دینى، حجت  است.  طریق ظواهر  ایشان دربارۀ  پذیر 
کند که قرآن کریم در آیات بسیارى مردم را  حجیت روش عقلی در کسب معرفت بیان می

فرماید و خود نیز در مواردی از  به تفکر و تعقّل و تدبرّ در آیات آفاق و انفس دعوت مى
پردازد. قرآن کریم مدعی این نیست که ابتدا  همین طریق استدلال عقلى به اثبات حقایق مى

های  حقانیت معارف اسلامى را پذیرفته، سپس به احتجاج و استدلال عقلى معارف و آموزه
ز نتیجۀ  فرماید که تصدیق و ایمان را ا شده در آن روی آورید؛ بلکه با اعتماد کامل میبیان

به   اقامه  دلیل  دلیل  آن،  مطابقت  قید  به  بعد  و  بیاورید  ایمان  اول  اینکه  نه  آورید،  دست 
 ( 72- 96/الف:  1388؛ همو،  255-256:  5؛ همان، ج  4-9:  1، ج  1390)طباطبایی،  کنید.

)ص( را تصدیق کرد، ظواهر قرآن  اکرمتفکر عقلى پس از آنکه حقانیت و نبوت پیغمبر 
السلام( را در صف حجتهاى عقلى قرار  بیانات پیغمبر اکرم)ص( و اهل بیت)علیهمکریم و  

باشد، دو گونه است: کتاب  داده است. ظواهر دینى که در تفکر اسلامى مدرک و مأخذ مى
و سنّت. مراد از کتاب، ظواهر آیات قرآن کریم و مراد از سنّت، حدیثى است که از پیغمبر  

؛  255-256: 5، ج ؛ همان4- 9: 1، ج 1390)طباطبایی، السلام( رسیده باشد.بیت)علیهماکرم)ص( و اهل  
 ( 72- 96/الف:  1388همو،  

در خصوص طریقۀ عرفان نیز ایشان معتقد است نباید عرفان را به عنوان مذهبى در برابر  
محبت نه از راه بیم   راههاى پرستش)پرستش از  از راه مذاهب دیگر شمرد، بلکه عرفان راهى

)همو، یا امید( و راهى براى درک حقایق ادیان در برابر راه ظواهر دینى و راه تفکر عقلى است.
 ( 96/الف:  1388

 کند:می بیانچنین  علامه در تفاوت میان این سه طریق اجمالاً 
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اولاً: ظواهر دینى چون از سنخ الفاظ بوده و در دسترس عموم مردم قرار دارند، هر کس  
آنها بهره شود؛ بر خلاف دو طریق دیگر که به گروه  مند مىبه اندازۀ ظرفیت فهم خود از 

 ( 76)همان:  خاصى اختصاص دارند و همگانى نیستند.
معارف   توان به اصول و فروعثانیاً: طریق ظواهر دینى راهى است که با پیمودن آن مى

توان مسائل اعتقادى و  اسلامى پى برد، به خلاف دو طریق دیگر؛ زیرا اگر چه از راه عقل مى
اخلاقى و کلیات مسائل عملى)فروع دین( را به دست آورد، ولى جزییات احکام، نظر به  
است.   عقل خارج  ادارکی  شعاع  از  نیست،  عقل  آنها در دسترس  اینکه مصالح خصوصى 

خواهد  همچنین راه تهذیب نفس، چون تحت ولایت و سرپرستى مستقیم خداست و آنچه مى
توان نسبت به حقایقى که با این  شود، نمىخواهند( برایشان مشهود مى)نه آنچه خودشان مى

-77)همان:  اى گرفت.ائل شد یا اندازهشوند، تحدیدى قموهبت خدایى مکشوف و مشهود مى
76 ) 

های کسب معرفت از دیدگاه علامه، باید به این سؤال پاسخ  بعد از آشنایی با انواع و شیوه
قبل   طباطبایی از چه ابزار و منابعی در تبیین حقیقت ثواب و عقاب بهره است.داد که علامه  

اصطیاد و   از  ثواب  پیرامون مسئلۀ  ایشان  از آرای  تبیینی دقیق  نظریۀ علامه، ضرورت دارد 
عقاب ارائه شود؛ زیرا روش علامه از متن حرکت فکری وی در بحث ثواب و عقاب قابل  

 استخراج است. 

 د( حقیقت ثواب و عقاب از دیدگاه علامه طباطبایی
عقاب،   و  اخروی  برای    دو اصطلاحثواب  پاداش  و  کیفر  انسان  دریافت  بد  و  نیک  اعمال 

موضوع ماهیت کیفر و پاداش اخروی و رابطۀ میان آن با اعمال انسان، از جمله مباحثی   ست.ا
است.   بوده  عرصه  این  در  محققان  و کاوش  دیرباز مورد توجه  از  که  نظر علامه  است  از 

 طباطبایی، دربارۀ ماهیت کیفر و پاداش و رابطۀ میان آن و اعمال، دو وجه ذیل متصور است. 

 ( رابطۀ اعتباری اعمال با مجازات اخروی یک
بشری  این رابطه، رابطه اجتماع  نظامهای  در  و مجازات  اعمال  قراردادی همچون رابطۀ  ای 

ای تکوینی میان اعمال و مجازات برقرار نیست. کیفر و  است. در نظامهای اجتماعی، رابطه
کنند؛  پاداش اعمال را حاکمان یا قانونگذاران جامعه بنا بر مصالح و مفاسد جامعه معیّن می

معیّن   انجامش  برای  بیشتری  پاداش  باشد،  داشته  بیشتری  فایدۀ  جامعه  برای  که  عملی  هر 
باشد، کیفر بیشتر و سختمی برایش وضع  کنند و هر عملی که مفسدۀ بیشتری داشته  تری 
»مسلک  کنند.  می به  اخروی،  مجازات  با  اعمال  میان  اعتباری  رابطۀ  از  طباطبایی  علامه 
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  یه دوسو یمان عهد و پ ینوع. بر اساس این مسلک، (92:  1، ج  1390)همو،  کندمجازات« تعبیر می
و خداوند سبحان  یانم دارد؛  انسان  دن  وجود  م  یاانسانها در  عقایمتعهد  به   یبندپا  یدیشوند 

  یی در برابر آن، در آخرت پاداشها  هیزند وبپر  یگرد  یرا انجام دهند و از اعمال  یشوند و اعمال
  یی هایفربه تحمل ک  ی،شکن یمانکنند و در فرض پ  یافتدر یبهشت  یاز جنس لذات و نعمتها

 د.از جنس آتش، زقوّم، مارها و عقربها دچار شون
مستند این نظریه، آیاتی است که دلالت دارد خداوند کیفر و پاداش اخروی را در برابر  

الْإِثمِْ وَ باطِنَهُ إنَِّ الَّذینَ اعمال، نه برخاسته از اعمال، قرار داده است؛ مانند آیۀ   »وَ ذَرُوا ظاهرَِ 
یجُْزَونَْ بِما کانوُا یَقْترَِفُونَ« آیاتی که نیل  . یا (359:  9، ج  1390)رک: همو،  (120)انعام:  یکَْسِبوُنَ الْإِثمَْ سَ

اند؛ مانند  به نعمتهای بهشتی را تجارتی سودمند و دریافت عذابهای اخروی را خسارت شمرده
نَّۀَ یُقاتِلوُنَ فی  آیۀ »إنَِّ اللَّهَ اشْتَرى یَقْتُلوُنَ  سَبیلِ ا مِنَ الْمؤُْمِنینَ أَنْفُسهَمُْ وَ أمَْوالهَمُْ بِأَنَّ لهَمُُ الجَْ للَّهِ فَ

قرُآْنِ وَ مَنْ أَوفْى قًّا فِی التَّوْراۀِ وَ الْإنِجْیلِ وَ الْ بِعهَْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا    وَ یُقْتَلوُنَ وَعْداً عَلَیهِْ حَ
الْعَظیمُ« الْفَوزُْ  بودن رابطۀ    (111)توبه:  بِبَیْعکِمُُ الَّذی بایَعْتمُْ بهِِ وَ ذلکَِ هُوَ  که نشانگر قراردادی 

های تجارت، خریدن و خسارت، گویای تغایر میان  اعمال و مجازات اخروی است؛ زیرا واژه
عمل با جزا دارد. مدافعان این نظریه، آیات گویای تکوینی بودن رابطۀ اعمال و مجازات را 

ظاهری معنای  از  را  آنها  »جزا«،  یا  »باء«  مانند  کلماتی  گرفتن  تقدیر  تبا  و  دور  أویل  اش 
 ( 183:  5، ج  1368؛ قمی مشهدی،  376:  15، ج  1420)فخر رازی،  اند.کرده

 دو( پیوند تکوینی اعمال و مجازات اخروی 
پاداش، همان اعمال دنیوی است که   بنا بر  در آخرت به صورت انواع  این نظریه، کیفر و 

یا لذات، مجسمّ می  این عذاب  فرایند  و  باره، چگونگی  این  نکتۀ در خور توجه در  شوند. 
رابطه است. از نظر برخی، نسبت میان اعمال و لذتها و عذابهای اخروی، بسان نسبت اسباب 

مسبّبات آنهاست؛ همچنان غذای مسموم سبب  با  و  خاکستر شدن  دنیا، آتش سبب  که در 
بیماری یا مرگ است، در آخرت نیز اعمال دنیوی سبب پدید آمدن آتش، زقّوم، مار، عقرب  

این نظریه اگرچه رابطۀ تلازم سبب و مسبّبی  . (342:  1416)غزالی،  شودجات مییا باغ، نهر و میوه
کند، ولی ناظر به این نکته است که زمان عمل، سابق بر زمان  میان جزا و عمل را اثبات می

های گوناگون یک  ب بر عمل است. تقریر شیخ بهایی از تجسمّ اعمال، بر جلوهو اثر مترتّجزا  
های مختلف استوار است. بنا بر این نظریه، اصل و حقیقت هر چیزی مغایر با آن  شئ در نشئه

شود؛ زیرا گاهی همین اشیا بر حسب  صورتی است که برای حواس ظاهری انسان آشکار می
.  (191: 1431)عاملی، آیند، ولی حقیقت شئ ثابت استتفاوت عوالم، به صورت دیگری درمی
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در عالم دنیا به صورت عرض؛ یعنی حرکات و سکنات و در جهان آخرت به صورت اجسام  
عذاب  یا  نمایان میلذتّبخش  این  )همان(شودآور  با  مفسرّان  از  برخی  از دیدگاه  نظریه  این   .

روند و تجسمّ آنها در  اشکال مواجه است که اعمال از اعراض)به معنای فلسفی( به شمار می
محال   بالعکس  و  جوهر  به  عرض  تبدیل  و  است  جوهر  به  عرض  تبدیل  مستلزم  آخرت، 

 ( 229:  7، ج  1403؛ مجلسی،  5:  4، ج  1420؛ فخر رازی،  675:  10؛ ج  732:  2، ج  1372)طبرسی،  است.

 . تقریر علامه طباطبایی از مسلک تجسمّ اعمال 1
تقریر علامه طباطبایی، متفاوت از هر دو نظریۀ مذکور است. ایشان در آثار خود، از پیوند  

 تکوینی میان عمل و جزای اخروی، به »مسلک تجسمّ عمل« تعبیر کرده است. 
تبیین این مسلک از منظر ایشان چنین است که انسانها اگرچه در دنیا و پیش از اتصاف به 
ایمان و کفر، نوع واحدند و از هویت همسان برخوردارند، اما از نظر قرآن، هویت و ماهیت  

اخلاق شکل می و  اعمال  باورها،  پرتو  انسان در  کریم  نهایی  قرآن  راستا،  در همین  گیرد. 
. قرآن کریم سعادتمندان  (372:  6)همان، ج  انسانها را به دو گروه سعید و شقی تقسیم کرده است

را با عناوینی مانند متقین، مخلصین، صدیقین، صالحان، ابرار و مقربّان، معرفی و شقاوتمندان  
را با عناوینی مانند ظالمین، خاسرین، غاوین و فاسقین توصیف کرده است. از نظر علامه، این  

ز روی تفنّن در تعبیر و زیباسازی جملات قرآن بیان شده، بلکه نشانگر حقایقی  عناوین نه ا
در نفس و روح است که هر یک از انسانها فراخور اعمال و رفتار خود در مسیر سعادت و  

 ( 65:  3؛ ج  93:  1)همان، ج  یابند.شقاوت به آنها دست می
نفس انسانى، جوهرى داراى تحول است که قابلیت تحول را هم در ذات خود دارد و هم  

حسنه یا  با ملکات  آخرت، چونعالم سوی به ی خود سیر تکاملدر آثار ذاتش؛ لذا انسان در 
د  علاوه بر تجرّ ای است که  ، نهایت این سیر به گونهرا به اتمام رسانده استرذیله این سیر  

 سعادت یا شقاوت. شود درموجودى مجرد مىی، ذات
وجه تمایز نظریۀ   توضیح تکمیلی علامه دربارۀ کیفیت پیدایش این صور و ملکات)که

باشد( به این شرح است  شده دربارۀ تجسمّ اعمال می علامه طباطبایی از سایر نظرات مطرح
اى است اگر آن  ماند، مقدمۀ پیدایش صورت معنویهکه اثری که از اعمال در نفس باقی می

شود؛ اما با تکرار اعمال، اعمال حسنه یا گناه تکرار نشود، آثار بر جا مانده در نفس محو می
. از (206- 207:  1)همان، ج  آیندآثار عمل در نفس پایدار شده و به صورت ملکات نفسانی درمی

این رو، به عقیدۀ علامه، صور و ملکات حاصل از تکرر اعمال، نه تنها قائم به نفس، بلکه عین  
دهد. این هویت و نوعیت جدید، همان یت جدیدی به انسانها دست میگوهر نفس بوده و نوع
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شده  یاد  آنها  از  فاسقین  و  ظالمین  مخلصین،  متقین،  مانند  عناوینی  با  قرآن  در  که  است 
به بر اعمال، در واقع  حاصل اینکه، جمیع آثار مترتّ.  (46: 19؛ ج  88: 12؛ ج  51-60: 5)همان، ج است

کنند و اعمال، تنها واسطۀ تحقق حالات و ظهور ملکاتی است که دلها از راه عمل کسب مى
 اند.ملکات

نوشتار  با کاوشی که راجع به دیدگاه علامه طباطبایی حول تبیین مسلک تجسمّ اعمال شد،  
دیگری از ایشان در المیزان که از جهتی همسو با تقریر شیخ بهایی است، قابل توجیه است.  

وجه تجسمّ الأعمال و علیه عدۀ أخرى من الآیات، و هی تدل  نویسد: »علامه در المیزان می
على أن الأعمال تهیئ بأنفسها أو باستلزامها و تأثیرها أمورا مطلوبۀ أو غیر مطلوبۀ أی خیرا أو  

. عبارت »أن الأعمال (93:  1)همان، ج  شرا هی التی سیطلع علیه الإنسان یوم یکشف عن ساق«
تهیئ بأنفسها« با تقریر شیخ بهایی مبنی بر اینکه صورت افعال انسان در عوالم مختلف، متفاوت  

ناظر به تجسمّ اعمال از طریق ملکات نفسانی است.    «باستلزامها»است همسو است و عبارت  
در توجیه این نوشتار علامه باید گفت که ایشان تنها در پی بیان وجوه چگونگی تجسمّ اعمال 

مختار ایشان از جاهای دیگر المیزان و سایر آثار وی قابل برداشت است. ایشان   ۀاست. نظری
بیان می متعدد  موارد  که  به صراحت در  مترتّکنند  واقعآثار  اعمال در  بر  ملکاتی    ،به  ظهور 

  ؛ دناتحقق حالات و ملکات  ۀ و اعمال تنها واسط  کنندکه دلها از راه عمل کسب مى  است
 نزد علامه عبارت »باستلزامها« است.  هیعنی وجه برگزید

مقصود از تجسّم  تقریر علامه از تجسمّ با اشکال تبدیل عرض به جوهر مواجه نیست؛ زیرا  
به ذات  قائم  ملکات  اعمال،  نتایج  است؛  نفس  اعمال در صقع جوهر  نتیجۀ  تقرر،  و  تحقق 

اند  اند، نه اینکه اعمال که اعراضنفس، بلکه عین گوهر و شئون و اطوار وجودی ذات نفس
 ( 389:  1404زاده آملی،  حسن).با حفظ مرتبۀ دنیویه به اجسام تبدیل شوند

 . نتایج و لوازم مسلک مجازات و مسلک تجسمّ اعمال 2
اعتقاد و پایبندی به هر یک از این دو مسلک، نتایج و خروجی متفاوتی در پی داشته، که از  

با کیفر است. به عقیدۀ علامه، تهدید به خلود در آتش، تنها  جملۀ آنها مسئلۀ   تناسب جرم 
مى دین  اصول  منکرین  و  کفّار  فروع  شامل  از  متخلف  و  گنهکار  و  عاصى  هر  نه  شود، 

با جرم از اصول    یفرلزوم تناسب ک. وی در پاسخ به این شبهه که (52:  20، ج  1390)طباطبایی،  دین
با عدل و انصاف    یرجرم، مغا  یزانفراتر از م   یدهیفرک  بوده و  یدر محکمه و داور  ییعقلا

جرم آنان باشد و عذاب    یزمان   یتمتناسب با محدو  یدکافران با  یخروا   یفرک  ین،ا  بنابر  ت؛اس
دهند که این مناقشه  ؛ پاسخ میبا جرم است  یفربر خلاف عدل و اصل لزوم تناسب ک  ی،ابد
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رابطۀ   که  است  وارد  بر دیدگاه کسانی  بر  تنها  منطبق  و  اعتباری  اخروی را  کیفر  و  اعمال 
شمارند و بر دیدگاه تجسمّ اعمال وارد نیست؛ زیرا بنا بر نظریۀ تجسمّ  مسلک مجازات می

اعمال، عذابهای اخروی نه اثر و معلول گناهان محدود چندسالۀ کافران، که اثر و از لوازم  
گیر و پایدار شده است  صورت و ملکاتی است که در پی شرک و گناهان در نفس آنان جای

اند؛ از این رو،  و ازآنجا که نفس مجرّد و ابدی است، ملکات نفسانی آن نیز مجردّ و ابدی
 ( 415:  1)همان، ج  اند نیز جاودانه خواهد بود.عذاب اخروی آنان که تجسمّ همان ملکات نفسانی

علت   اشکال شود  تا  نیستند  اخروی  عذاب  تامۀّ  علت  دنیا،  در  شرک وگناهان محدود 
و موقت نمی معدّۀ محدود  علل  تنها  شرک وگناهان،  بلکه  باشد؛  ابدی داشته  معلول  تواند 

برای نفس مشرک نفسانی  ملکات  پدیده،  تحقق  یک  معدّۀ  علل  ندارد  منعی  این،  بنابر  اند. 
پایدار شود؛ همچنان که علل و شرایط  موقتی و زوال پذیر باشد؛ اما اثر و معلول آن علل، 

پذیرند؛ اما نفس انسان پس از وجود یافتن،  ساز پدید آمدن نفس انسان، محدود و زوالزمینه
 )همان( شود.پایدار و ابدی می

چنانکه ملاحظه شد، علامه طباطبایی در تبیین حقیقت ثواب و عقاب، با توجه به آیات 
و مسلک تجسمّ  یعنی مسلک مجازات  این مسئله؛  به دو مسلک رایج در  و روایات  قرآن 

، طریق کشف و شهود را در آثار مکتوب خود، جزء  اعمال معتقد است. ایشان در این تبیین
ابزار و منابع معرفت محسوب نکرده است. شاید با توجه به خصوصیاتی که برای این روش  
معرفتی بیان شد، دلیلش این باشد که به عقیدۀ وی، کشف و شهود دارای حد و مرز مشخص  

های عرفانی بر اساس قاعده و ضابطۀ مشخصی از شده نیست تا سره و ناسرۀ تجربهو تعریف
باشند  ، شخصی و گاه متناقض با همدیگر میهایکدیگر متمایز شده باشند؛ زیرا همۀ این تجربه

 توان به صحّت و سقم آنها پی برد. و صرفاً با انطباق آنها بر قرآن کریم و روایات شریفه می
ها  در ادامه لازم است به این سؤال پاسخ داده شودکه آیا عقل قادر است به تبیین ویژگی

که در مقدمه نیز گفته شد، در صورتی نقش عقل  و حقایق این دو مسلک بپردازد؟ همچنان
شود که صغری و کبرای قیاس، هر دو عقلی باشند. در این شیوه،  به عنوان یک منبع تلقی می

مدرکات عقل در کنار بیانات قرآن و سنّت در کشف از حقایق و جزبیات ثواب و عقاب 
حجت است. ولی اگر صغری نقلی و کبری عقلی باشد، عقل نه به عنوان یک منبع، بلکه به  

ایفای نقش خود می به  ابزار  به  مثابه  قادر  انسانی  عقل  که  است در صورتی  پردازد. گفتنی 
خروی باشد، مضمون آیات و روایات وارد شده کشف و ادراک رابطۀ میان اعمال و جزای ا
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باشند.  در این زمینه، جنبۀ ارشادی نسبت به حکم عقل داشته، موکّد و امضای حکم عقلی می
 در غیر این صورت، این آیات و روایات جنبۀ تأسیسی دارند. 

باید جداگانه   و  ندارد  یکسان  پاسخ  این سؤال،  که  است  این  نشانگر  آثار علامه  مرور 
جایگاه عقل را در خصوص هر دو مسلک بررسی کرد. بنابر این، پاسخ سؤال بر اساس دو  

 شود. مسلک مجازات و مسلک تجسمّ اعمال مطرح می

 یک( جایگاه عقل و نقل در شناخت حقیقت ثواب و عقاب بر اساس مسلک مجازات 
این مسلک،   در  اخروی  و مجازات  اعمال  شد، رابطۀ  بیان  مسلک  این  چنانکه در توضیح 

ای قراردادی همچون رابطۀ اعمال و مجازات در نظامهای اجتماعی بشری است؛ یعنی رابطه
خداوند متعال در مقام تشریع و قانونگذاری، خود را همانند یکی از عقلا محسوب کرده که  

نیک می نیک را  و شکر میکارهای  بر آن مدح  و  کارهای زشت را زشت  داند  و  گذارد 
کند. برای تأمین مصالح انسان و اجتناب آنها از مفاسد، قوانینی را  دانسته، بر آن مذمّت می

نواقص   جبران  و  سعادت  به  انسان  رسیدن  براى  راه  مؤثرترین  و  بهترین  که  کرده  تشریع 
عقلا در مجتمع انسانى است. این خوب و  . این در حقیقت امضای روش  (94: 1)همان، ج است

ذمها و امثال اینها، که نزد    ها، ثواب و عقابها، مدح وها، امر و نهىبدها، مصلحت و مفسده
که اساس قوانین عقلایى است، اساس احکام شرعى الهی  عقلا دائر و معتبر است و همچنان

و نیز اساس کیفر و پاداشی است که خداوند در قبال انجام اعمال نیک و ارتکاب کارهای  
 دهد. زشت به انسان جزا می

به اعتقاد علامه، از دیدگاه قرآن، عقل انسانی برای خود نظاماتی دارد که مورد پذیرش قرآن  
هم واقع شده است؛ از جملۀ آنها اینکه، انسان به سبب برخورداری از نعمت عقل، کار نیک  
و بد را به اختیار خود انجام داده، خیر و شر، نفع و ضرر، اطاعت و معصیت و ثواب و عقاب  

دهد و به خاطر همین تمیز، به انجام تکالیف دینى مفتخر شد. اگر او  قل خود تمیز مىرا با ع
از عقل خود پیروى و اوامر پروردگارش را اطاعت و از منهیاتش دورى کند، سعادتمند شده  

شود و اگر با عقل خود مخالفت کند و هواى نفس را متابعت  و به بهترین وجه، پاداش داده مى
؛  375:  6)همان، ج  چشد.نافرمانى کند، بدبخت شده، عذاب گناهان خود را مى  و پروردگارش را 

 ( 96:  8ج  
است: یکى اینکه فعل اختیارى با غیر اختیارى فرق دارد و   اساس بیان قرآن بر دو قضیۀ عقلى

و عقاب   متصف بوده و مستتبع مدح و ذم و ثواب  و قبح  دیگرى اینکه، افعال اختیارى به حسن



  135...  یثواب و عقاب اخرو  قتیحق نییابزار و منبع معرفت در تب

است و این دو قضیه، از قضایاى قطعى است که هیچ عاقلى که تحت نظام اجتماعى زندگى  
 (96:  8)همان، ج  تواند آن را انکار کند.داند، نمىکند و خود را محکوم به احکام آن نظام مىمى

سازد که عقل انسان به طور مستقل قادر به تشخیص  این مطالب علامه به روشنی آشکار می
باشد؛ یعنی حکم عقل به مذمّت و عقابِ مرتکب افعال قبیح و منکر  صغرای قیاس عقلی می

و همچنین حکم به مدح و ثوابِ فاعل اعمال نیک و پسندیده، از جمله مواردی است که  
 عقل به طور مستقل توانایی آن را دارد. 

با توجه به تعریفی که از دو اصطلاح »ابزار معرفت« و »منبع معرفت« ارائه شد، در صورتی  
که عقل انسان حاکم به صغری و کبری قیاس بوده باشد، عقل به عنوان منبع معرفت تلقی  

شود و نظر به اینکه این معیار دربارۀ مسلک مجازات قابل انطباق است، این مطلب قابل  می
برای کسب   استتناج است که از دیدگاه علامه، عقل علاوه از جایگاه ابزاری، منبع مستقل 

به شمار می اساس مسلک مجازات  بر  عقاب  و  ثواب  بیانات معرفت دربارۀ حقیقت  و  آید 
 د.نشو قرآن در این زمینه، به عنوان تأکید و ارشاد به حکم عقل تلقی می

 دو( جایگاه عقل و نقل در شناخت حقیقت ثواب و عقاب بر اساس مسلک تجسمّ اعمال 
بنا بر تقریر علامه، مسلک تجسمّ عمل چیزی جز ترتّب قهری و تکوینی جزای عمل بر عمل 

بْلىَ السَّرائرُِ«نیست؛ در روز قیامت بنا بر آیاتی مانند   ، همۀ حقایق آشکار و باطن  (9)طارق:  »یوَمَْ تُ
انسا  اعمال  نتایج  میو  مجسمّ  و  نمایان  ظهور  نها  و  فعلیت  به  فرد  هر  ذاتی  استعداد  و  شود 

نظامى دارد غیر    ،ثیرش در سعادت و شقاوت آدمىأاعمال انسانها از حیث جزا و ترسد.  می
اگر زید عمرو را بزند،  مثلاً  در این عالم. آن نظامى که اعمال از حیث طبع در این عالم دارد

نه   ،تنها زدن است و چیز دیگرى نیست و تنها زید زننده است ،این حرکاتى که از او سر زده
. به عبارت دیگر؛ مطابق قواعد و سیرۀ جاری میان  نه دیگرى  ، دیگرى و تنها عمرو زده شده

ل با استناد  هایی که علامه برای مسلک تجسمّ عمشوند. اما بر اساس ویژگیعقلا جزا داده می
ها و خیالاتى است که به ذهن مردم  متر از آن توهّعظیم  هلئ مس  ،اندبه آیات و رویات برشمرده

حقایقى است که فهم بشر    ؛مردم گنجایش آن را ندارد  ۀرسد و چیزى است که حوصلمى
 . یابدبدان احاطه نمى

شود،  که یک عمل در آن عالم مبدل به عملى دیگر مى  شودچه بسا مىگوید  علامه می
از من سر زده که  عملى  بسا  به دیگرى مى  ،و چه  . روز (27:  3؛ ج  174:  2)همان، ج  شودمستند 

قیامت، روز بروز باطنها و ظهور حق است، قهراً در آن روز، احکام هم ملکوتى خواهد بود؛  
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خود   اصل  به  چیزى  هر  و  شده،  ملحق  خود  حقیقى  موضوع  به  حکمى  هر  یعنى 
 ( 108:  8، ج  )همانگردد.بازمى

اند که مشاهده و درک حقایق ملکوتی فراتر از  ایشان در موارد متعددی تصریح کرده
می دنیایی  انسان  معلومات  میسطح  نقل  باقر)ع(  امام  از  روایتی  ایشان  آن  باشد.  که  کند 

 حضرت در ضمن حدیث طویلى فرمودند: 
کند و وقتى قیامت بازگشت مىای ابراهیم! ... هر موجودى به سوى اصل و جوهر خود  

ها و از طینت آنان است،  کند، خداى تعالى وزر و وبالها را که از سنخ وجود ناصبىقیام مى
ها و مساعى خیرى که در نامۀ  ها منتقل کرده، حسنات و نیکىاز نامۀ مؤمنین به نامۀ ناصبی

هاست، از آنجا که از سنخ وجود مؤمن و از جنس طینت اوست، به نامۀ مؤمنین  عمل ناصبی
یابن رسولمنتقل مى اللَّه! فرمود: به خدا  کند. آیا این ظلم و تعدّى است؟ عرض کردم نه، 

سوگند! نه تنها ظلم و عدوان نیست، بلکه قضای فاصل و حکم قاطع و عدالت آشکار است.  
اى ابراهیم! این حقى از ناحیۀ پروردگارت است و حکمى از احکام ملکوت اوست. عرض  

رسولک یابن  همان  ردم:  اوست؛  انبیاى  و  خدا  فرمود: حکم  چیست؟  ملکوت«  »حکم  اللَّه! 
حکمى است که خضر در جواب موسى)علی نبینا و آله و علیهم السلام( به آن تمسکّ جست  

برُِ عَلى برْاً وَ کَیْفَ تَصْ یعَ مَعیَِ صَ برْاً«   و گفت: »إنَِّکَ لَنْ تَسْتَطِ .  (76-86)کهف: 1ما لمَْ تحُِطْ بِهِ خُ
کنى که موسى)علی نبینا و آله و علیهم السلام( از کارهاى خضر سر  تو اى ابراهیم! فکر مى

دانست؟ نه، او از وجهۀ اعمال خضر  آورد و با این حال، اعمالش را منکر و شنیع مىدر مى
آگاه نبود، تا آنکه خضر در جوابش گفت: »من این کارها را به دستور و اذن خداى تعالى  

 ( 104:  8، ج  1390؛ طباطبایی،  440:  9، ج  1368)قمی مشهدی،  انجام دادم«.
خداوند   که  شده  وارد  نیز  کریم  قرآن  آیات  از  برخی  در  مذکور  حدیث  مضمون 

بِیثَ بَعْضهَُ عَلىمی اللَّهُ الخَْبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ، وَ یجَْعَلَ الخَْ یرَْکُمهَُ  فرماید: »لِیَمِیزَ  جَمِیعاً،    بَعْضٍ، فَ
جَهَنَّمَ«  فِی  جدا  (38)انفال:  2فَیجَْعَلهَُ  خبیث  از  را  طیّب  متعال  خداوند  قیامت،  روز  در  یعنی  ؛ 

ای از جنس طیّب در  ای از خبائث در طیّب مخلوط نباشد و ذرهسازد؛ به طوری که ذرهمی
خبیث باقی نماند. نتیجه این است که همۀ حسنات در یک طرف گرد آمده و به سعادت  

 
توانى همراهى و رفاقت با مرا تحمل کنى، چگونه خواهى توانست تحمل کردن چیزى را که به آن تو هرگز نمى.  1

 .آگاهى ندارى

نهاده یک جا متراکم کند و در جهنمش قرار ها را روى هم  خواهد تا خبیث را از طیب جدا نموده، و همه خبیثمى.  2
 .دهد



  137...  یثواب و عقاب اخرو  قتیحق نییابزار و منبع معرفت در تب

شائبۀ ذاتی خود برگردند و همۀ سیئات نیز در جانبی جمع شده و به منشأ و اصل خالص و بی
کنند این  (106:  8، ج  1427؛ همو،  105:  8)همان، ج  خود رجوع  صحیح  درست و  تبیین  و  . توجیه 

حدیث و نظایر آن از آیات و روایات، بر فرض پذیرش احکام و حقایقی است که بسی فراتر  
از فهم و درک معرفت انسان دنیایی بوده و غیر از منبع وحی، راهی برای دستیابی به حقایق  

 مربوط به آن نیست.
در اینجا ممکن است این سؤال پیش بیایدکه لازمۀ دیدگاه علامه مبنی بر اینکه آثار حسنه  

شود؛  گردد، این است که ثواب و عقاب عمل به غیر فاعل آن عاید میمیو سیئه به اصلش بر
مِثْقالَ ذرََّۀٍ شَرًّا   یَعْمَلْ مِثْقالَ ذرََّۀٍ خَیرْاً یرََهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ »فَمَنْ حال آنکه این مطلب با آیاتی نظیر 

تَسَبَت«  (38)نجم:  «»أَلَّا تزَرُِ وازرَِۀٌ وِزرَْ أخُرْى،  (8)زلزال:  یرََهُ«  (282)بقره:  و »لهَا ما کَسَبَتْ وَ عَلَیهْا مَا اکْ
بیان می تنافی دوگانه میان این دو دسته،  کند که در روز  منافات دارد. ایشان در رفع توهمّ 

اصل خویش رجوع می به  و هر چیزی  معیّن شده  افعال،  فاعل حقیقی  این قیامت،  با  کند؛ 
تفاوت که ما به حسب ظواهر دنیایی و عالم طبیعت، فعل را به غیر فاعل حقیقی آن اسناد  

این عبارات بیانگر آن است که  . (232:  4، ج  1427؛ همو،  107:  8  ؛ ج232:  4؛ ج  1390)طباطبایی،  دادیممی
  لذا منبع مستقل در  ؛ندباش می یزگرو برهان یزگرعقلهای قرانی دربارۀ مسلک تجسمّ، آموزه

 این مسلک، نقل است. 
گونه امور مختص عالم آخرت باشد؛ زیرا چه بسا در عالم دنیا  البته چنین نیست که این

تمام آثار سویى که  را نسبت به  بعضى مفسدین  کنیم که در محاکم قضایی،  هم مشاهده می 
عمل زشت  اجتماع مىب مىمترتّ  شبر  به  که  و ضررهایى  برای    کنند؛میمؤاخذه    ،زندشود 

یا   هدرکه به خاطر مرگ مقتول فوت شده، مطالبه ک ایتمامى حقوق اجتماعى ،از قاتل ،لامث 
سنّ کردهاگر  باب  اجتماع  در  زشتى  زشتى  ،ت  تمامى  به  را  مرتکب  او  دیگران  که  هایى 

نباید    داند. لذاگونه احکام را ممتنع نمیکنند و عقل اجتماعی نیز اینمیمؤاخذه    ،شوندمى
مسلّ  وتی سنخ حقایق ملک م کند که اگر  کسى توهّ بارۀ  باید احکام عقل را در  ،م بگیریمرا 

بلندى    ۀهاى عادى با هماین حقایق پنهان از سطح فهم. کلى باطل بدانیمه بآن  اعمال و آثار 
عقلایى    ،افقش احکام  با  تطبیق  عقلقابل  قیامت  ملکوتی  حقایق  رو،  این  از  گریز  است. 

 باشند، نه عقل ستیز. می
را از آن   یخداوند حقایق متعالگشای این عقده است، بیان این نکته است که  آنچه گره

داده تنزل  ملکوتی  هم  کرانه  شودتا  بشر  ادراک  با  و    ؛افق  مردم  دعوت  در  تعالى  خداى 
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ک  طبق عقول اجتماعى سخن گفته و به اصول و قوانینى تمسّو ارشادشان به زبان خود آنان 
 ( 174:  2)همان، ج  .کرده که در عالم عبودیت و مولویت دایر است

عمل و جزا)مسلک    یاننوع از رابطه م   ینا  یقتاز ادراک حق   یعقل انسان  ینکه، ا  یجهنت 
رجوع به    ،آن  ییاتو جز  یقاطلاع از حقا  یبرا  یابیتجسمّ عمل( عاجز بوده و تنها راه دست

عقل انسان حاکم بر    ین،ا  است. بنابر  ینهزم  یندر ا  یاتو روا  یمقرآن کر  یاتآ  یانیمنبع وح 
 نقل است.  ،نبوده و تنها منبع مستقل یاسق یصغرا

از نظر  یی دارد؛ زیرا علامه طباطباالبته عقل به مثابه ابزار، کارکرد بسیار مهمی در اندیشۀ 
شده در باب  های قرآنی مطرحعلامه، مخاطب نصوص دینی، عقل انسان بوده و فهم آموزه

- 265: 5؛ ج 412، 4-9: 1، ج 1390)همو، یابدسامان میثواب و عقاب، از طریق قوۀ عاقلۀ ادارکی  

ترین کارکرد عقل ابزاری، تعیین جایگاه هر یک از مسلک . مهم(72-96: الف/1388؛ همو، 255
باشد. توضیح مطلب اینکه، بعد از  مجازات و تجسمّ عمل در بحث حقیقت ثواب و عقاب می

آنکه مشخص شد قرآن کریم در ارتباط میان عمل و جزا دو مسلک را برشمرده، برخی از  
دانسته، معتقد شده ای از اعمال بر اند پارهمحققان هر دو مسلک را مطابق با واقع وحقیقت 

،  1416)بروجردی،  شوندای دیگر مطابق مسلک تجسمّ جزا داده میاساس مسلک مجازات و پاره

بر(348:  8، ج  1412؛ سبحانی،  512:  4ج   بهره  با  طباطبایی  علامه  از  .  عقلدن  حقایق اصل  تمایز  ی 
خویش به حصر مجازات اخروی در تجسمّ اعمال قائل شده    ازاعتباریات، در بیان دیدگاه
فرض بودن اصل عقلی تمایز حقایق از اعتباریات در تبیین خود  است؛ اگرچه علامه به پیش

فرض بودن  توان به پیشتصریح نکرده است، ولی با در نظر گرفتن مجموع عبارات علامه می
این اصل، هم در تبیین جایگاه هر یک از مسلک مجازات و تجسمّ عمل در بحث حقیقت  
ثواب و عقاب و هم منحصر بودن مسلک تجسمّ عمل در رابطۀ میان عمل و جزا دست یافت.  

 شود. در ادامه، کاربست این اصل در تبیین هر دو مسئله از دیدگاه علامه بررسی می

 حقایق از اعتباریات در تبیین جایگاه مسلک مجازات و مسلک تجسمّ عمل کاربست تمایز . 3
از دیدگاه علامه، آیات ناظر به مسلک مجازات که مستند دیدگاه مخالفان تجسمّ عمل واقع 
شده، از نوعی رابطۀ اعتباری و قراردادی میان عمل و جزا حکایت دارند. این آیات برای  

اند، نه اینکه بیانگر حقیقت جزا و رابطۀ آن با اعمال بوده تقریب فهم عموم مردم بیان شده
اند  هایی ملکوتیو آیات ناظر به مسلک تجسمّ، احکام و آموزه  ( 92: 1، ج  1390،  طباطبایی)باشند

دهند. احکام ملکوتی در طول حکم ظاهرى دنیوى و  که از باطن امر و از متن واقع خبر می
فرض بودن  . این عبارات علامه، ناظر به پیش(105: 8)همان، ج زندگى اجتماعى آن قرار دارند



  139...  یثواب و عقاب اخرو  قتیحق نییابزار و منبع معرفت در تب

اصل عقلی تمایز حقایق از اعتباریات در مشخص ساختن جایگاه هر یک از این دو مسلک 
انکشافات و انعکاسات    ادراکات حقیقیکند که  است. ایشان دربارۀ این اصل عقلی بیان می

نفس و  واقع  است.ذهنی  فرضهایی  الامر  اعتباری،  ادراکات  رفع  ند  ااما  منظور  به  ذهن  که 
د و با  نوضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دار  ۀاحتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنب 

. عقل در تحلیل خود با حکم به اینکه  (162: 2، ج 1364)همو، دنار ندارکوالامر سرواقع و نفس
دهد. به عبارت  ادراکات اعتباری مىاین معنا از معانى حقیقیهّ است، حدّ امور خارجیّه را به  

دیگر؛ ذهن، حدّ امور حقیقیّه را به آنچه که فاقد آن است اعطا کرده و به کمک خارج و  
 ( 159:  2)همان، ج  کند.متن، واقع این ادراکات اعتباری را انتزاع می

امور حقیقی به ادراکات اعتباری، ادراکات اعتباری نیز به    چنین نیست که با اعطای حدّ
کنند؛ زیرا به اعتقاد  تبع معانی حقیقی، رنگ حقیقت به خود گرفته و از متن واقع حکایت  

و ارتباط معانی حقیقی با ادراکات اعتباری بر اساس ارتباط توهّمی است   علامه، اعطای حدّ
که موطن   اجتماع . از این رو، احکام صادر شده در ظرف(189/ب:  1388)همو،  نه ارتباط حقیقی

 نه حقیقت. جازندظرف حقایق، مَدر مقایسه با  ،است احکام عقلى عملى 
فرض علامه در بیان جایگاه مسلک مجازات  حال با در نظر گرفتن این اصل عقلی که پیش

و تجسمّ عمل است، باید گفت که احکام زندگی اجتماعی در ناحیۀ وضع قوانین و مجازات  
متناسب با آن، احکامی اعتباری است. شارع مقدس حقایق والای مسئلۀ ثواب و عقاب را که  

تنظیم کرده تا به    خارج از گنجایش فهم بشر عادی است، در قالب سنن جاریۀ عقلای عالم
افق فهم آنها نزدیک باشد؛ لذا این احکام نیز در دایرۀ اعتباریات قرار گرفته، خصوصیات و  

شود. همچنین با عنایت به های امور اعتباری، شامل آیات ناظر به مسلک مجازات میویژگی
یات ناظر به مسلک مجازات نسبت به معانى حقیقى و  این اصل عقلی، حال احکام و معانی آ

  ، و به مجاز و ادعاو اعیان است    ملکوتی مسلک تجسمّ اعمال، حال سراب در میان حقایق
شدند م  درآنها    ۀلاجرم هم  .جزء مصادیق آن حقایق شمرده  با آن حقایق    ، خوذهأمقایسه 

 ای از حقیقت را دارا نیستند.که رایحه مجازهایى خواهند بود

 خروی در تجسمّ اعمال ا . کار بست تمایز حقایق از اعتباریات در تبیین حصر مجازات 4
وجود برخی از آیات و روایات در منابع دینی، پذیرش نظریۀ تجسمّ اعمال را با چالشهایی 

ای که برخی از محققان، انحصار مجازات اخروی بر مسلک تجسمّ  مواجه ساخته؛ به گونه
اند. بنا بر این رویکرد، کیفر و پاداش برخی اعمال بنا  اعمال را انکار و به تفصیل روی آورده

؛  512: 4، ج 1416بروجردی، )بر تجسمّ اعمال و مجازات برخی اعمال، اعتباری و قراردادی است
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. ولی با ملاحظۀ نظرات علامه طباطبایی که در ضمن مطالب قبل بیان  (348: 8، ج 1412سبحانی،  
اعمال  در تجسمّ  اخروی  به حصر مجازات  ایشان  که  است  اصطیاد  قابل  این دیدگاه  شد، 

اند؛ زیرا مسلک مجازات نسبت به معانى حقیقى و ملکوتی مسلک تجسمّ اعمال، حال قائل
و اعیان است. چنین نیست که معانی اعتباری و قراردادی در عرض    سراب در میان حقایق

ای از واقعیت داشته باشند. معانی اعتباری که با اعطای حد  معانی حقیقی و ملکوتی، رایحه
شد شمرده  حقایق  آن  مصادیق  هم  ،نداهجزء  م  طول  درآنها    ۀلاجرم  حقایق  به  خوذه  أآن 

 شوند. صورت مجازی و ادعایی از مصادق واقعیت شمرده می
تبیین دیگر نظریۀ علامه مبنی بر اینکه مسلک تجسمّ عمل، تنها شیوۀ صحیح برای دریافت 
پاداش و کیفر اخروی است، بر چند اصل استوار است که ایشان برخی از آنها را در مباحث  

اند هستند که از  تقریر وی در بحث  ثواب و عقاب ذکرکرده و برخی دیگر از آنها اصولی
خلود قابل برداشت است؛ زیرا تجسمّ اعمال از جمله مقدمّات مهم خلود در بهشت یا عذاب 

 است و علامه در آنجا برخی از اصولی را بیان کرده که ناظر به تجسمّ عمل است. 
فرض عقلی در تبیین حصر  اصل تمایز حقایق از اعتباریات که علامه از آن به عنوان پیش

جزای اخروی در مسلک جسم عمل بدان استناد جسته، بیانگر بهره بردن علامه از عقل به  
مثابه ابزار در بحث ثواب و عقاب است. در ادامه، مجموع مقدماتی که در تبیین نظریۀ علامه  

 شود. می اند، بیاندخیل
:  1428)همو،  بنا بر نصوص دینی، کیفر و پاداش اخروی، مترتّب بر طاعات و معاصی است.  -

159 ) 
اند، ولی طاعت و معصیت،  کیفر و پاداشهای اخروی، امری وجودی و حقیقی و تکوینی  -

دو مفهوم اعتباری است. طاعت و معصیت دو عنوان انتزاعی است که به اعمال نسبت داده  
شوند. برای نمونه، کتک زدن زید با نیت تأدیب، طاعت و با نیت غصب مال، معصیت می

است؛ حال آنکه این دو عمل به لحاظ وجود خارجی، مجموعی از حرکات و فعل و انفعال 
شوند. فعل  است و از این نظر، بسان یکدیگرند و هر دو پس از صدور از انسان، نابود می

نخست را به دلیل مطابقتش با حکم دین، طاعت و فعل دوم را به دلیل عدم مطابقتش، معصیت  
 )همان(شماریم.می

کیفرترتّ  - ترتّب  این رو،  از  است.  ممتنع  اعتباری  امور  بر  عینی  و  امور حقیقی  و ب  ها 
اند،  اند، بر طاعت و معصیت که اموری اعتباریپاداش اخروی که اموری وجودی و حقیقی

حقیقی   امری  به  محفوف  معصیت(،  و  اعتباری)طاعت  امور  اینکه  مگر  است؛  ناموجهّ 
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مترتّب بر اصل تمایز  (276/ب:  1388  ؛ همو،184:  1، ج  1390)همو،  باشند . این مقدمه و مقدمۀ قبلی 
 حقایق از اعتباریات است. 

این امر حقیقی که از یک سو منشأ تقررّ طاعت و معصیت است و از دیگر سو، کیفر و   -
 شود، همراه با انسان است. پاداش اخروی مترتّب بر آن می

تبدّل است؛ آنچه    - تغییر و  بدن مرکّب است و بدن انسان همواره در  انسان از روح و 
کیفر و پاداش مترتّب بر آن است، امری حقیقی است که با روح یا نفس پیوند دارد و آن امر  

 ( 159:  1428)همو،  حقیقی چیزی جز ملکات نفسانی برآمده از اعمال نیست.
است که دلها از راه عمل   یدر واقع ظهور ملکات  ،به بر اعمالآثار مترتّ  یعجم ینکه،حاصل ا

اند و تحقق ملکات نفسانی، طریق تحقق حالات و ملکات   ۀتنها واسط  ،کنند و اعمالکسب مى
منحصر در موجّه دانستن ترتّب ثواب و عقاب بر طاعت و معصیت بوده و بر این اساس است  

 توانند معنای مقبولی داشته باشند.ها و پاداشهای اخروی میکه کیفر
نهایت اینکه که با دقیق شدن در آثار علامه پیرامون مسئلۀ حقیقت ثواب و عقاب، این 
نظریات قابل اصطیاد است که عقل، منبع مستقل برای کسب معرفت دربارۀ حقیقت ثواب و  

آید. ولی برای درک رابطۀ ملکوتی میان عمل  عقاب بر اساس مسلک مجازات به شمار می
در مواجهه با دو  توان به این حقیقت تکوینی دست یافت. ایشان و جزا، تنها از طریق نقل می

معتقد است نباید معارف بلند راجع    -ناظر به مسلک تجسمّ و مسلک مجازات  -دسته از آیات
افق با درک محدود  به احکام ملکوتی تجسمّ اعمال را از عرش به فرش کشید تا آنها را هم

کوتی است و مسلک مجازات که قرآن در مواردی  دنیایی قرار داد. آنچه اصل است حکم مل
برای تقریب بیشتر اذهان به لسان آنها احکام خود را نازل کرده، همه در طول آن حقیقت  

های عالم ملک  باطنی است. این دیدگاه علامه، نقطۀ مقابل کسانی است که حقایق و ویژگی
را بر عالم قیامت تطبیق داده و متفرع بر آن، آیات ناظر به مسلک مجازات را اصل قرار داده  

 اند.زده  و با انسلاخ آیات دستۀ دوم از معنای حقیقی، رنگ مجاز و تشبیه و استعاره به آنها

 گیری نتیجههـ(  
ظواهر دینى، حجت    یقدرک مقاصد دینى و معارف اسلامى از سه طرعلامه معتقد است  

حد و مرز    یکشف و شهود دارا . نظر به اینکه  است  یرپذعقلى و شهود و درک معنوى امکان
ی از یکدیگر مشخص  عرفان  یهاتجربه ۀسره و ناسریست؛ از این رو،  شده نیفمشخص و تعر

این راستا، در  در  اهمیت داشت، توجه به کارکرد عقل بود که    پژوهشنیست. آنچه در این  
حقیقت ثواب و عقاب و    بیینکه در ت   شودیم  یمنبع تلق   یکنقش عقل به عنوان    یصورت
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که در این صورت   ؛باشند ی هر دو عقل یاسق ای و کبر ی، صغرکشف رابط میان عمل و جزا 
  ی اگر صغر  یول  حجت است.  ثواب وعقاب  مدرکات عقل به همراه نقل در کشف حقایق

نقش خود    یفایمنبع، بلکه به مثابه ابزار به ا  یکباشد، عقل نه به عنوان    یعقل  یو کبر  ینقل
 پردازد. یم

در تبیین رابطۀ میان عمل و جزا، از دو مسلک مجازات و تجسمّ عمل پرده  قرآن کریم  
مسلک مجازات، در حقیقت امضای روش عقلا در مجتمع انسانى است که    داشته است.بر

قرآن در مواردی برای تقریب بیشتر اذهان، به لسان آنها احکام خود را نازل کرده است. ولی  
 یدگاهاز دمسک تجسمّ عمل، حاکی از وجود رابطۀ تکوینی و ملکوتی میان عمل و جزاست.  

ثواب و عقاب بر اساس مسلک   یقتحق   ۀکسب معرفت دربار  یمنبع مستقل براعقل  علامه،  
م به شمار  ب  آیدیمجازات  ا  یاناتو  تلق  ینه،زم  ینقرآن در  عقل  به حکم  ارشاد  عنوان    ی به 

مسلک  یقت ملکوتی  از ادراک حق  یعقل انسانشوند. این در حالی است که به عقیدۀ وی،  یم
رجوع به منبع   ،آن ییاتو جز یققااطلاع از ح  یبرا یابیعاجز بوده و تنها راه دست  تجسمّ عمل

. در این بین، کارکرد اساسی عقل  است  ینهزم  یندر ا  یاتو روا  یمقرآن کر  یاتآ  یانیوح
ابزاری در تبیین حقیقت ثواب و عقاب، مشخص کردن جایگاه مسک مجازات و تجسمّ عمل 

 باشد.بر اساس نظریۀ تمایز ادراکات حقیقی از اعتباری می
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 العربی، چ سوم. 
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